
 
 انسان و حكايت اصل و عصر او 

 
اي؟ الاوليا آمده است كه از شيخ پرسيدند: روزگار حال را و روزگار نبي )ص( را چگونه يافته هدر تذكر 

آمد و اينك روزگاري است كه از دل بوي سنگ گفت: روزگار نبي )ص( روزگاري بود كه از سنگ و گِل بوي دل مي

  ..آيد.و گِل مي

داران انديشه سود برده اغلب از ديدگاه طلايهرسمي ديرينه است كه براي ورود به مبحث مورد نظر، 

ا امّ گواهي مكتوب بياوريمبزرگان فرهنگ خودي،  يم از آرايتوانكلام مي جا ما نيز براي گفتن دليلشود و اينمي

از نوع غربي آن  نولوژي فرهنگ!كيا ت لوژياين سطور، اشاراتي به فرهنگ تكنو ينويسندهجا كه قرار است از آن

اي از سخن معمار فرهنگ و هويت باستاني مغرب زمين )نه حتماً به معناي هم داشته باشم، بهتر ديدم كه نمونه

شرط مبحث موجود بياورم. كمتر اهل كتابي است كه با وان پيشجغرافيايي آن(، يعني كلام افلاطون را به عن

 سقراط آشنا نباشد.  يوصاياي متهورانه يتأليف جاودانه افلاطون در بارهي كريتون، رساله

( در آخرين دقايق حيات و پيش از نوشيدن شوكران) همتاافلاطون در اين رساله از زبان سقراط بي

انسان در هيچ موردي نبايد از روي عمد مرتكب خلاف حق شود. عمل خلاف حق، زيبا نيست، عمل »گويد: مي

آور است. به كسي بدي رساندن، فرقي با ناحق كردن شود، همواره ننگق براي كسي كه مرتكب آن ميخلاف ح

داد؛ گان وعده ميهمداري را به آيندآغاز مسيري بود كه سرمنزل انساناين كلام نغز و ماندگار، در واقع خود « ندارد.

خويش را گرامي  يهمسايه»فراگير يافت:  كلام آسماني عيسا مسيح )ع( وسعتي يها به واسطهمسيري كه بعد

اش، در پي هاي تاريخي، اجتماعي و فرهنگيو غرب با تمام افُت و خيز« خير انسان است. يكه اين نشانه داريد

اي كه نوعي بازگشت به اصل خويش مدارانههاي انسانچنين ارزش ين، تمدن خود را بر پايهزرّيي اين زنجيره

كه ليبراليزم،  كانت، نيچه، هگل و سرانجام ماركسگرا رسيد: شك يفصل ظهور فلاسفهسربه  بود ادامه داد تا

آرام مآرا ،شتاب مغرب زمينانسان پرا در عصر روشنگري، امّ به جانب اصل ماده را مطرح كردند اُمانيزم و گرايش

ت سوق داد؛ تكنولوژي به بحران شخصي هاي فردي و نابوديطلبيمداري، به سوي فرصتي انسانعقلان ياز غريزه

حس، عاطفه و عدالتي كه در واقع سه  عاطفه و عدالت شد.و زمان و توليد جانشين حس،  ها دامن زدايدئولوژي

تا  شدند هاي بازمانده از اعصار آرامش؛ كنار زدهارزشند، به عنوان ضدرفتمداري به شمار ميي انسانرأس اصل

 يهاي توليد در جامعهشرطزمان و لحظه به عنوان پيش ، غنيمت شمردنطلبيفرصت زدگي،گري، سياستحساب

اين بينش و اعمال غيرانساني،  يكه نتيجه طرحي تازه پي افكنده شودهاي نوين اجتماعي، صنعتي و در مقام ارزش

ليحاتي با جنگ سرد و مسابقه تسسوم، اول و دوم جهاني و  يهزينهچيزي نبود جز سه جنگ خونين و پر

  .كردبازي مرگ دعوت مي ترين ابزار كشتار جمعي كه هستي و حضور انسان را بهمخرب

اي به نام سقراط، حضوري مكتوب و تاريخي فرزانه يكه از شهادت آگاهانه مداري در فرهنگ غربانسان

آن اصالت فرهنگي  يهاي اخلاقي و از چرخهارزش يدوم مسيحي از گردونه يهزاره يداشت، در آخرين سده

انديشي اين جنون سرعت و مصلحتمعطوف به عصر خويش عقب نماند،  ياز اراده خارج شد، تا انسان )به زعم خود(

ي رسيد كه امروزه انسان غربي از طريق جايبه  ،تداعي شده بود يتمام عيار اريانگنيستدنيوي كه همواره با 

« اخلاق»و مفاهيمي چون « سعادت»خواهد حتي ويات و امور كيفي؛ ميگيري ميزان معنلابراتوار، به قصد اندازه

ري محوين خود غايت نيستي و تباهي انسانكه ا در ترازوي تكنولوژي و كامپيوتر چون كالا توليد كندرا « عشق»و 



 حركتي كه در تقابل نيستي و هستي، به نفع اولي، پس خواهد نشست.«! اصل»و حذف « عصر»است، يعني قبول 

مقاومت انسان در اي از ژي معنوي نيز خود نشانهل نوستالغربي در برابر اضمحلا يواكنش صريح و قاطع جامعه

ترين عمده ه است،كرداي پنهان و خزنده كه ماشين را جايگزين روح حساس آدمياست. پديده مقابل اين پديده

آمريكا در حمايت از هويت و معناي  يجامعهخزنده؛ راهپيمايي عظيم سياهان و بخشي از  يبازتاب اين حادثه

 ميلادي بود.  1997هاي اصيل انساني در سال خانواده و بازگشت به ارزش

انگيز صنعتي كه به جاي خود از عطاياي هوشمندي بشر پيشرو ما در برابر تكنولوژي و توليدات حيرت

ا ذكر اين نكته نيز قابل تأمل است كه هدايت عقايد و امّ باليمروند، بسي خرسند هستيم و به آن ميبه شمار مي

معناي مدرنيزم ي همههاي مليّ و بومي جهان به موازات روند و رشد شكوهمند تكنولوژي غربي، سلايق و فرهنگ

هاي موجود اين ي آحاد و فرهنگخواهي همهرنگي جوامع گوناگون و همهاسازي انسانسانبوده كه جز هم

غرب: ژاك دريدا، ميشل  ي فلسفيهاترين چهرهمطرحبراي جا كه تا آن قيب نكرده استيگري را تعسياره، هدف د

هاي طلب و خواهان احياي داشتهم تنوعمدرنيزتولد پست تاريخ انسان غربي فوكو، ژان بودريار، واتيمو و... پايان

در حكم به صدا  ،اي گوناگون جهانيهگوي برابر فرهنگوها و گفتبايگاني شده ضمير ناخودآگاه قومي ملت

سازي سانآمريكايي است كه روزگاري سيطره خود را بر جهان در يك درآوردن ناقوس وفات مدرنيزم اروپايي

 طلبيد. همگان مي

ها و مقولات آن به حوزه ينيچه، پديدار شد و دامنه يانگارانهنيستهاي مدرنيزم، نخست در انديشهپست

ي غرب را معطوف به خود كرد. اين وهله از تاريخ بشري، انديشه كل حيات فكر وني كشيده و مختلف علوم انسا

 غربي راهاي ارزشي فرهنگ و تاريخيت )متافيزيكي( زدايي از بنيانهاي واسازي و ساختارهر چه هست، نشانه

نون شاهد نقش و نفوذ آن اك ي كهكند، تا جايپذيري ميقاعدهآشكار كرده و نقد و چالش را جانشين جزميت و 

هاي چياپاس در مكزيك است( نيز هستيم، در آن مبارزه زاپاتيست يسياسي )نمونه ايههو مبارز اهدر انقلاب

زدگي، به ر اين بازگشت به اصالت و گريز از عصرهاي هنري، فلسفه و تاريخ و... ! شبح منوّبخش توليد و آفرينش

مداري آن بر فراز تمام عقايد سانان و بادهايهاي گذشته در اروپا و آمريكا شده ايدئولوژي يهاهسرعت جانشين شب

دو  پاشي بلوك شرق،سالاري غرب و فروجاري و ساري بر زواياي زمين ما وزيدن گرفته است، انزواي سرمايه

 رود. سومين هزاره ميانساني داشت كه در عين احترام به سنت، به استقبال روشن از ظهور اَبَر ينشانه

خواهد به زمان و به هاي صنعتي ميحيات نوين انسان پا به راه امروز در عين استفاده از فوايد دستاورد

تمدني، هاي بيناگووعصر خويش بياموزد كه حفظ اصل انسانيت و اصول حقوق بشر و رعايت احترام متقابل و گفت

و اين جاي بسي  دالت در مراوده استزيستي توأم با صلح پايدار و عهم يترين شيوهاجتماعي، دولتي و... زيبا

ها را براي م تمدنتفاهمند ماست كه موضوع ملت فرهنگ يطلبانهو روح صلحسعادت و هم دليلي بر هوشمندي 

جهاني و تعيين سال  يكند، استقبال جامعهالمللي مطرح مياولين بار در سطح جهان و مراجع حقوقي و بين

آگاه جمعي ملت ما و اثبات روح بزرگ ملّي اين ناخودها، گوي تمدنوميلادي به عنوان سال و سرآغاز گفت 2001

 دهد. ميدرخشان سرزمين 

و  صنعتي، ماديپذيري از فرمان عصر كه خود مولود نوعي يورش احساسات زمان متأثر زيستن و تأثير

ه ماشينيزم بود، رو به فراموشي است، اكنون اين حسيات و عواطف بُعد ديكتاتوران يتكنولوژيك و اسارت در چنبره

ساز، سانايدئولوژي برآمده از تكنولوژي و مدرنيزم هم ر دستهاي معنوي و كيفي حيات انسان نيست كه دو منش

ت، عصر و رسيدن به اصل آزادي اصال يدهد، اين مرحله؛ زمان پس زدن تازيانهآلود نشان مياز خود واكنش يأس

ها با هدف سفر به سوي آفاق ها و سنتآزادي فرد، آزادي قلم و فرهنگ و انديشه است. احياي بخش انساني آيين

كلامي جهاني است؛ كهنه شدن شعور بدوي مدرنيزم و فرا رفتن از عصر ي؛ خود بودن و استقلال در عين همملتكا



ها پيش فلاسفه، عرفا و شاعران بزرگ ما، قرن طلب، عين آزادي و گرايش به همان اصلي است كهبرده يبسته

و جدايي آدمي از آن اصل عاشقانه، مبين  اش نسبت به هجرانمنادي آن بودند؛ سرود مولوي از قول ني و شكوه

 همين ادعاست: 

 كندها شكايت ميكند           وز جداييبشنو از ني چون حكايت مي

***** 

 انداز نفيرم مرد و زن ناليده             اند     از نيستان تا مرا ببريده

رود، همتاي خود، هر چه بيشتر ميي روايات تخيلي، اين انسان است كه در پرتو شعور بيخلاف همه

اي كه بسا كند، رايانهاش، يعني تكنولوژي و رايانه اثبات ميخود را بر رقيب خاموش و خزنده يمسلحانه يسلطه

در انحصار انسان ا توان عاشق شدن و توليد مثل و تكثير معنا همواره امّ تعقيدي شود احساساتدر آينده صاحب 

 باقي خواهد ماند.  ،شكن متمايل به آن اصل ازليعصر

نخستين است، در هر شرايطي،  يهمان فطرت و ذات نيالوده ،مداري كه در فرهنگ شرقي ماانسان

كنشي فرا زماني دارد. و بسا به همين دليل باشد كه ملت ما در ذهن داري كه ها است، طلايهدار انواع دلالتطلايه

 نه بر فرازدوست و عاطفي مطرح است، ملتي كه بهشت موعود خويش را صلحجمعي جهان به عنوان ملتي شاعر، 

ازلي شمارد. اين عاطفه و اصل ميداند و زن، اين موجود ملكوتي را از عطاياي برتر هستي بركه زير پاي مادر مي

واري هرگز اصل آينهگيرد. انسان ايراني بنا به فرهنگ فطري خود، گرفته و مي اعصار اثراعتبارات ابزاري  به ندرت از

خود را به عصر سنگ و سلوك صوري تكنولوژي نخواهد فروخت. ملت مصلح ما با آن كه خيلي دير به درك انقلاب 

اطلاعات اين صنعت ظريف  عتي عجيب نسل جوان خود را با حجما در مقابل توانست با سرامّ ها دست يافترايانه

المللي و در ميان شنا كند، سربلندي و پيروزي جوانان ما در المپياد رياضي و كامپيوتر در سطح بينو حياتي آ

 جوامع مدعي، خود تأييدي بر اين مُدَعاست. 

بعضي جوامع پيشرفته از  اي است كهزندگي مادي و حيات معنوي، خصيصه هايتقسيم و حفظ بخش

هاي مادي، دقيقاً جاي آن روح اطلاعات و انفجار دانسته يابي به حجم فراواناند؛ دستدرك آن عاجز مانده

زده به حدي از تصنع رسيده و نظام زيستي انسان صنعتانساني را گرفته است، يعني در واقع هستي  يعاشقانه

 موجودي از چنين كه طبيعي است وسكي و رباتي بدل شده استكي به بخشي از جهان عركه به شكلي مكاني

چون ها و صنعت بيزندگي چلانده شده در ديسيپلينِ ارتش رايانه .عاطفي و معنوي داشت هاينبايد انتظار بازتاب

اراده است كه به قدر اندوخته و سوخت و توان كاركرد كوك خود، قادر به و چراي نرم افزار، همچون ساعتي بي

فرهنگ  يجهت نيست كه در ادامهي نوعي حيات  از پيش تعيين شده، مشخص، بدون هيجان و تحول است؛ بيط

وزادي آيد، در همان زمان نها، هر نوع تكنولوژي كه به دنيا مياند: در جهان رايانهمداري، كارشناسان گفتهانسان

در واقع تاواني دارد كه جز با نيستي آرامش روحي  اهها و دانشسازي اطلاعات و دادهاين فرآيند ذخيره ميرد،مي

شود! قلم كامپيوتري نياز به ذهن و دست و زباني فعال و خلاق و آفريننده دارد، در حالي كه انسان ممكن نمي

ي ملي خدمات علمي و عگونه وسايل، با همهامروزه اينه از هر نوع واكنش عاجز است؛ يك آفريد يخود به گونه

كرده است؛ استفاده درست،  نابودو جبران ناپذيري از وقت و استقلال رأي و احساسات بشري را  ش بزرگبخ خود،

كنندگان از به استفاده كارشناسان علوم انساني درپيهاي پيمختاري انساني، خير!! هشداراستن از خودا كآري! امّ

مندانه ابزار مداري از جانب همين بازي عالمانهانساناي از واپس راندن خصلت هاي سحرانگيز، خود نشانهاين ماشين

مدرن   CDداند هاي فني بر هيچ كس پوشيده نيست، هر اهل فني در اين حوزه مياست. مزاياي اين گونه ابزار

ميليون رنگ واقعي را حمايت كند؛ وضوح تصويري  160تواند در پردازش تصويري خود قريب به ليزري، امروزه مي

ديگر تضمين شده است،  طي و در ميادين الكتريكي ديداريدقيق است، امنيت عالي اطلاعات در هر شرايآن بسيار 



وي بالا، امكان تحقيق و ترجمه و جوبين صد تا هزار سال است، قدرت تجسس و جست  DVDعمر اطلاعات در 

 ذاتِ انساني استاز خصايل اين همهاي ديگر ها و قابليتدوبله، ارايه صوت و صورت سه بُعدي... و بسياري ظرفيت

ا هرگز امّ است به آن وام داده شده« انسان»تر از سوي ست كه پيشهاييكه البته تنها قادر به بازتاب همان داده

زنده جاست كه اين موجود شبها هشدار نهايي آنامّ هيچ دركي از اندوه انساني ندارد يا د شادماني كندتواننمي

در  )به ويژه خودمان نيز يو در جامعه جادويي تسخير كند گان واقعي را به صورتيهاري از زندتواند روح بسيمي

اند، هستند كساني كه بدون برداشت و دريافت مفيد از اين عنصر جادويي، معتاد حضور آن شده( ميان جوانان

ه عشق و همدمي با امواج و انساني ك با احساس و شعور را پر كرده است همدمي صنعتي كه جاي هر نوع همدم

 .شوداي از يك معامله مكانيكي تهي از اراده و تصميم تبديل ميآسماني را گم كند، در واقع به سويه يعاطفه

ها تحت تأثير عواطف انساني خود به اعتراض عليه ها و بارسربازان نسل پيشين آمريكا در جنگ با مردم ويتنام بار

و صنعت تسخيري در جنگ   CDنسل كامپيوتر، نسل  !؟ا سربازان امروزه آمريكا چهامّ هانشان برخاستندفرمانده

ترين فارس، تحت تأثير كامپيوتر مادر يعني ژنرال شوايتزر، بدون چون و چرا و با مدد جستن از پيشرفتهخليج

در غرب عليه ها هيپي جنبشرحم نكردند،  جنوب عراق يهاي زندهجمعي، حتي به نخلستان هاي كشتارگيوتين

هاي هاي اخير در برابر كشتارا سكوت سالامّ انسان غربي بود ياحيا شده يكشتار در ويتنام، مولود همين عاطفه

 انسان عصر زده پا در زنجير زمان است.  يپراكنده در سرتاسر اين سياره، حاكي از روح افسرده

و  جو كردوترين زواياي زندگي انسان معاصر جستمحرمانهتوان در تأثير اهريمني اين عقل ابزاري را مي

ماندگي مطرح عاطفي به مثابه علايم عقب هاياي است كه اخلاق، عشق و ارزشاين پايان دهشتناكِ دوره و مرحله

هاي منحصر به ي، جامعه از وجود نخبهژهاي سريع تكنولودر عصر پيشرفتكه  بايد گفتاز طرف ديگر،  .شوندمي

ن خود حكايت از آن كه اي قرار را گرفته استتهي شده است، در واقع ماشين خودكار جاي انسان خلاق بي فرد

 خلاقيت و تقويت وجدان انساني استفرهنگي، يگانه مآخذ بينامداري و التفات عميق به مناسبات دارد كه انسان

انسان معاصر  ، بر بود و نمود آن اصرار ورزيد.هبهينه از صنعت مدرن و تكنولوژي پيشرفت يو بايد در كنار استفاده

اي است كه به و اين مسئله گر عوض كنداصل خود را با عصر سلطهپيوسته در معرض اين خطر قرار گرفته كه 

ود خبر كسي پوشيده نيست كه اگر اين جايگزيني... صورت تحقق به  .هاي مختلف دامن زده استتأويل و تفسير

اراده بدل خواهد شد، و شاعر اهل عشق و آزادي، به سربازي كوكي، افسرده و بلاتكليف و بيبگيرد، انسان متفكر 

ها سپرده خواهد معناي خانواده از ميان خواهد رفت، مفهوم مهرباني و همسايگي، صلح و بوسه و آزادي به موزه

در  انده از روح انساني،شود، و كامپيوتر دور مشد؛ در چنين شرايطي، نيروي فني جانشين هويت فرهنگي مي

 گويد: تحليلي لابراتواري به تو مي

و  جهان است هاي مشهود، ديگر هيچ يار و ياوري نخواهد آمد، اين پايانبر اساس امكان و واقعيت -

 اميدي آخرين منزل تو است! نا

جاي روح زنده و تواند نمي( براي ما كمچه واقعيت را انكار كند، )دست كامپيوتر چه حقيقت را بگويد،

 م، اميدوارانه رو به آينده داريمورزيگيريم، عشق ميهاست با خط و خبر او فال ميحاضر حافظ را بگيرد كه قرن

دهيم: ملتي كه همواره در پناه همين خيال زيبا به واقعيت زندگي پي نيز پاسخ مي گيو به هر ديگر و ديگر بوده

 هاي فرهنگي خود وابسته و پاي بند است: و ارزشبرده است، به اصل، هويت، كرامت مليّ 

 آيدآيد          كه ز انفاس خوشش بوي كسي ميمژده اي دل كه مسيحا نفسي مي

بازيگر، اصل انساني خويش را پاس  يها هستيم؛ به دور از عصر سلطهگوي جهان تمدنوما معمار گفت

ها نيست، قيت معنوي است، اين راه، راه بازگشت به پسينوار نيست، اصل بر خلاداريم، مهم اندوختن مورچهمي

است؛ سومين هزاره،  آن را ملت ما برافراشتهمداري عاشقانه كه بيرق انسان اي استبلكه رفتن به جانب آينده



صلح و عشق، آزادي و آواز مشترك جوامع انساني است: از عقلانيت سقراطي تا حكمت حافظ ما و تا به  يهزاره

دارد و چراغ اصل و رس نهايي كه تو را از غلتيدن در سيلاب عصر باز ميجز عشق، مفري نبوده است، فرياد امروز،

 تا از شب تبعيد خاك رها شوي و باور آوري كه:  دهد،آينه... دستت مي

 عشقت رسد به فرياد، گر خود به سان حافظ          قران ز بَر بخواني با چارده روايت
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